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 اگزیستانسیالیسم  مکتب  ابوماضی بر اساس  ایلیا الطلاسم« » ی قصیده  تحلیل  و  بررسی

  1منشمحمد فاطمی

 9/1401/ 19تاریخ پذیرش:          4/4/1401اریخ دریافت: ت

10.22080/RJLS.2022.21763.1247 
 چکیده

 مکتددب بددر اسددا  ابوماضددی، ایلیددا »الطلاسددم  یقصددیده تحلیدد  و بررسددی پددژوهش، ایدد  از هددد 

 شددعر  در  بسددزایی  تددیریر  و  گرفتدده  شددک   معاصددر  یدوره  در  کدده  ایاندیشه  و  مکتب  است؛  اگزیستانسیالیسم

 تحلیدد   و  بررسددی  بددا  تددا  کوشدددمددی  جسددتار  ای   واقع  در.  است  داشته  ابوماضی  ایلیا  بر  ویژهبه  عرب،  معاصر

 خددود از پددوچی، مددر ، همچددون اگزیستانسیالیسددم مکتددب هددایمایهب   »الطلاسم ،  یقصیده  یموشکافانه

 یقطعدده ای  در را سرگشتگی و ناامیدی و آشفتگی و بیهودگی احسا  اضطراب، تر ، دلهره،  بیگانگی،

 عددلاوه تددا کند نمایان ابوماضی ایلیا یاندیشه و ذه  بر را ادبی و فلسفی مکتب ای  تیریر  داده،  نشان  شعری

        در اگزیستانسیالیسددم مکتددب پررندد  نقددش او، اندیشددگانی نظددا  پنهددان هددایزاویدده کددردن مشددص ص بددر

بددر   تحقیدد   ای   روش.  دهد  نشان  عرب  معاصر  شعر  در  را  »الطلاسم   یقصیده  همچون  اشعاری  گیریشک 

 یقصددیده  در  اگزیستانسیالیسددم  هددایمایهب   بررسی  و  تحلی   ضم   و  است  تحلیلی  -توصیفی    روش  اسا 

 ارائدده »الطلاسم  یقصیده هایویژگی همچنی  و ابوماضی ایلیا زندگی یدرباره نیز توضیحاتی  »الطلاسم ،

 .شد خواهد

 . اگزیستانسیالیسم الطلاسم، قصیده ی   ابوماضی،  ایلیاها:  کلیدواژه 

 مقدمه -1

 بیان مسیله -1-1

آید که در اوای  قرن بیستم پدید آمده اسددت. فلسفی به شمار میاگزیستانسیالیسم یکی از مکاتب مهم  

نا  ای  مکتب از اگزیستانس به معنای وجودی گرفته شده است و به معنای اصالت وجود یددا تقددد  وجددود 

: 2، ج  1387. )سیدحسینی،  ورزدمی  تیکیدو چیستی    ماهی ت  وجود بر  است؛ یعنی اینکه ای  مکتب بر تقد 

انسان را به اربات برساند. سارتر  ماهی تق و برتری وجود بر در واقع ای  فلسفه در پی آن است تا تفو   (962

-ای  عبارت بدان معنی است که بشر، ابتدا وجددود مددیگوید: »چنی  می  ماهی تق وجود بر  در تعریف تفو 

 
 mh.fatemimanesh@gmail.comایران، رایانامه:  دکتری تصصصی دانشگاه بیرجند، -1

https://orcid.org/0000-0003-2712-1219


نددی تعریفددی از خددود بدده شناسددد؛ یعکشد و سپس خود را مددیمیشود، در جهان سر بریابد، متوجه خود می

در ارددر  انسددان ماهی ددت ،ی اگزیستانسددیالیمدر واقع از دیدددگاه فلسددفه  (23:  1361)سارتر،     .دهدمی    دست  

یابد؛ اما موجودات دیگر )حیوانات   میتحق  ،انتصاب آزاد و آگاه وجود انسانی که در جهان حضور دارد

باشددند و بدده بینددی مددیداشت  دارا هستند؛ یعنی قاب  پیشخود را قب  از وجود  ماهی ت ،و نباتات و جمادات(

قابدد   ها سرنوشتی دارند که مالک یا خال  آن نیستند، در صورتی که انسان موجودی غیرعبارت دیگر آن

 ،هدداتوان به ای  نکته رسید که اگزیستانسیالیسددتبر مبنای ای  سص  می  (20:  1379بینی است. )نوالی،  پیش

کننددد جو میوتر آنچه انسانی و مربوط به وجود اوست، جستی انسان را در فهم عمی راه و روش مطالعه

 . )پاپکی  و اسددترو ، گفت: خودت را بشنای نظر سقراط است که میهمان وجهه  ،ی نظرکه ای  وجهه

1389  :562)  

بدده مصاطبددان   نسیالیسددم و اومانیسددماگزیستا»های خود بددا عنددوان بر آنچه سارتر در یکی از سصنرانی  بنا

مسددیحی و ملحددد. او از یاسددپر  و  :شددوندها به دو دسددته تقسددیم مددیخویش اعلا  کرد، اگزیستانسیالیست

-یسم مسیحی و از هایدددگر و خددودش بددهعنوان نمایندگان اگزیستانسیالمذهب بهگابری  مارس  کاتولیک

 ،( و در اظهددارات خددود403: 9ج ،1392بددرد )کاپلسددتون، اگزیستانسیالیسم ملحد نددا  مددیعنوان نمایندگان  

هسددتی   ،دانددد و بددر آن اسددت کدده اگددر منظددور از خدددا  بصشیدن بدده نگدداه مددیاعتقاد به خدا را حاص  تعی 

  (431. )همان: خودآگاه نامتناهی باشد، وجودش ناممک  است

-زدگددی و عقدد علددم  -1عبارتند از:    اند،گیری ای  مکتب شدهشک هایی که باعث  تری  زمینهاز مهم 

-افکددار کددی تددیریری متافیزیددک کدده تحددت ی مر  خدا و پایان دورهاندیشه  -2گرایی افراطی اروپاییان  

قابدد  اغمددا  در   های جهانی او  و دو  جهانی کدده نقشددی غیددرجن   -3یرکگارد و نیچه به وجود آمد.  

کدده در فرانسدده، پددس از جندد  جهددانی دو  بددود کدده بددر ارددر کردند؛ چنان  یفای وجودی اگسترش اندیشه

تددری  ها، اضطراب، دلهره و احسا  پوچی حاص  از جنایات جنگی، اگزیستانسیالیسددم بدده شددایعآشفتگی

-ی زمانش تبدی  شد و سبب شهرت فیلسوفانی همچون ژان پ  سددارتر و آلبددر کددامو گردیددد. )امدد فلسفه

هددای هددای پددس از جندد هددا و سددرگردانیالبته باید توجه داشت که ایدد  آشددفتگی  (23-21:  1392خانی،  

بلکدده در سددایر  ،جهانی و احسا  نگرانی و اضددطراب و پددوچی پددس از آن، تنهددا محدددود بدده اروپددا نمانددد

هددای کشورهای جهان همانند کشورهای عربی نیز گسترش پیدا کرد و همراه با حوادری همچون شکسددت

ی عمی  و تیریرهای عربی،  بار فلسطی  و احسا  خواری و ذلت در سرزمی ها و مصیبت اندوهپیاپی عرب
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هددا ای  اندیشه را در میان آن  ( و موجبات رشد4:  1382فکران عربی گذاشت )رجایی،  روش      جانکاه بر  

تغییددرات  ،چه بیشددتر بددا تمدددن غربددیب نیز که پیش از آن با آشنایی هرپدید آورد. در ای  میان ادبیات عر

بسددیاری از مکاتددب ادبددی همچددون  تددیریرسیاسددی و اجتمدداعی بسددیاری را ترربدده کددرده بددود، تحددت 

 نرارهای آن را در بط  خویش گنرانید. اگزیستانسیالیسم قرار گرفت و بسیاری از اصو  و قواعد و ه

اگزیستانسیالیسم بددر شددعر   تیریری  ، درباره های شعر امروز عربویژگی»ای با عنوان  مقاله  در  قب انینزار  

ی ادبیات ما را کوفت و سددارتر نویسد: »آنگاه اگزیستانسیالیسم سارتر به زور درهای خانهعرب اینگونه می

-ع و طاعون را به ما منتق  کنند و وانهادگی با همهویلسون توانستند عوار  تهو و کامو و کافکا و کول   

صددورت نمکددی قهرمان او  کارهای ادبی ما شد و بر خوان شاعران ما به ،ی جنون و بلاهت و شعر پوکش

-های وجددودی در شددعر عددرب، آن را بددهاو در ادامه با انتقاد از ورود اندیشه  (110:  1387،  قب انی  ).درآمد

مدد  معتقددد  کدده بحددران بیهددودگی و نمایددد: »ی بیماری مسری بر اندا  شعر معاصر عرب توصیف میمثابه

ن دردمند اروپایی قاب  تفسیر اسددت، یک بحران روحی است که در تمد  ،انگاری و درماندگی انساننیست

آنکه در زندگانی ما عاملی برای توجیه آن وجود داشته باشد، آن را در ادبیددات بدون سنرش و بیولی ما  

بلکدده  ،ای عربی نیسددتایم. ای  بیماری مسری که آرار ادبی ما را درنوردیده است، بیماریخود وارد کرده

 . اندددما منتق  شددده های آن، مانند یک بیماری واگیر، بهچیزی است که در فرانسه ساخته شده و میکروب

 (.  110: همان)

 های پژوهشپرسش -1-2

سزایی در شددعر عددرب ب  تیریر  ،ی وجودیاگزیستانسیالیسم یا فلسفهشود که  مشصص می  قب انیاز سصنان  

خود قرار داده است. از جمله شاعران مطرح و مهمی که در  تیریربرجای گذاشته و شاعران زیادی را تحت 

ملات فلسددفی یها نا  برد، ایلیا ابوماضی است که یکی از مضامی  اصلی اشعار او، تتوان از آنای  زمینه می

-اموری همچون مر ، حیات، وجود و نیستی است. در واقع او با مطرح کددردن مسددائلی از ایدد   یبارهدر

یقت وجود است و اشعار بدیعی را در ای  زمیندده پدیددد آورده اسددت کدده از جملدده دست در پی کشف حق

. بددا توجدده بدده همددی  دارداست کدده شددهرت فراوانددی     الطلاسم»ی  قصیده  ،هاتری  آنتری  و پراهمیتمهم

 موضوع در ای  پژوهش کوشیده شده است تا به دو پرسش زیر پاسخ داده شود:

ت گرفته یر وجودی نشهای تفک از کدا  قسمت  الطلاسم»ی اگزیستانسیالیستی قصیدههای  اندیشه .1

 است؟ 



 وجود دارد؟  الطلاسم»ی ر اگزیستانسیالیستی در قصیدههایی از تفک مایهچه ب  .2

ی مصتصددری از ایلیددا ابوماضددی، بدده معرفددی نامددهزندددگی   در ای  تحقیدد  ابتدددا ضددم  آوردن   ندهویسن

د پرداخت و پس آن به تحلی  و بررسی ای  قصیده بددر اسددا  های آن خواهو ویژگی   الطلاسم»  یقصیده

 د.پردازمکتب اگزیستانسیالیسم می

 روش پژوهش -1-3

 ی پژوهشپیشینه -1-4

زیددادی بدده عربددی و فارسددی   هایهکتب و مقال  ،های اوشعر ابوماضی و اشعار و اندیشه  یبارهتاکنون در

 (، 1992از جمی  جبر )   ایلیا ابوماضی»توان به آراری همچون  ها میتری  آننگاشته شده است که از مهم

 ( و 1997از سددالم المعددوش )  ایلیا ابوماضی بی  الشرق و الغرب فی الرحله و التشرد و الفلسفه و الشاعریه»

 ( اشاره کرد. امددا در ایدد  میددان آردداری کدده بدده 1993از خلی  برهومی )   ابوماضی شاعر السوا  و الرما »

ی وجودی یا اگزیستانسیالیست در شعر ای  شاعر عرب نیز پرداختدده باشددند، کددم نیسددتند کدده مبحث فلسفه

 ها عبارتند از: برخی از آن

کوشیده است تا با   ابوماضی  در آرار ایلیا م های تیجلوه»  ی( در مقاله1378الله میرقادری )سید فض   -

  در طبیعت، حیات، معنویددات و امددور اجتمدداعی م یی ابوماضی همچون ت  و اندیشهم های تیاشاره به زمینه

  م یدر بصش ت ویژهبههای ای  جستار لی است. تحلی م یرابت کند که او یکی از بارزتری  نمایندگان شعر ت

  ی وجودی دارد.در حیات رن  و بوی فلسفه

و   خی ددا رباعیددات   ،  خی ددا ی طلاسم ابوماضی بددا رباعیددات  مقایسه»  ی( در مقاله1388محمد زحمتی )  -

ده اسددت ها را مطرح کرهای آنتحت چهار عنوان بررسی و تشابهات و برخی تفاوترا  ی الطلاسم  قصیده

 خبری از راه و راز خلقت. ا ، بودن در ای  جهان، بی: از کرا آمدهعبارتند ازکه ای  چهار عنوان 

ی هسددتی در شددعر عش ، وط  و فلسددفهی »( در مقاله1386الله میرقادری و جواد دهقانیان )سید فض   -

ت ابوماضی میان مثلث عش ، وط  و بر ای  اعتقاد هستند که چارچوب اصلی شعر و شصصی    ایلیا ابوماضی

شوند که ابوماضی تحت عی میی هستی مد لسفهها در تحلی  بصش فی هستی قاب  بررسی است. آنفلسفه

برند: حیددرت، شددک و تردیددد و پرسددش ی قرار دارد و سه اص  نیز برای آن نا  میخی امی ی اندیشهسیطره

 آفرینش، حیات و زندگی پس از مر . ی زندگی یعنیسه مرحله یبارهدر
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ی عمددر ی هسددتی در اندیشددهمعم ابررسی تطبیقی  »  ی( در مقاله1390پور و حسی  کیانی )سعید حسا   -

پددس از تحلیدد  و بررسددی، چنددی    ،ی مکتددب اروپددای شددرقینیشابوری و ایلیا ابوماضی لبنانی بر پایدده  خی ا 

بدده هسددتی و   ،اندهای مشترکی که داشتهو ابوماضی به دلی  زیرساخت  خی ا ی  د که جامعهنکننظر میاظهار

اغتنا  فرصت است، امددا   ،رفت از ای  پرسشکه راهکار هر دو شاعر برای بروناند و اینی آن پرداختهمعم ا

 تیکیدددبه اسددتفاده از مددی و معشددوق   خی ا ها متفاوت است؛  دیدگاه آن  ،گیری از فرصتدر چگونگی بهره

 های آن. دارد و ابوماضی بر استفاده از طبیعت و زیبایی

پددس از سددص     ،بررسی و نقد نگرش ایلیا ابوماضی در طلاسمی »( در مقاله1390پور )صفیه رحیمی  -

ماننددد جبددر و    الطلاسم»ها و مفاهیم موجود در  ی ابوماضی، به بیان اندیشهاز ادب مهرر و شرح زندگینامه

- اختیار، تعصب و جمود فکری راهبان، اشاره به مر  و نیستی و توصیه به بشر مبنددی بددر پرهیددز از ترم دد 

ی ایدد  ای از منتقدددان را دربددارهپردازد و دیدددگاه پددارهگرایی، نسبیت خیر و شر و عالم قب  از پیدایش می

ی بدده انرمدد  قلددم، از مرحلدده  از پیوسددت وی معتقد است که شعر ابوماضددی پددس  کند.  ها مطرح میاندیشه

ها، الفاظ، مفاهیم و افکارش دچار تغییر اوزان، قافیه  ،  شد و همراه با آنمانتیک متحو کلاسیک قدیم به ر

 مشاهده کرد.  الطلاسم»و قصیده   داو الر »توان در دیوان گردید که نمود آن را می

ابوماضددی را   ،نقدیه فی قصیده طلاسم للشاعر ایلیا ابوماضیدراسه  ی » ( در مقاله2013عاد  احمد )  -

در کارها و آرددار   که  داند که در او تمای  اگزیستانسیالیستی بسیار است و معتقد استاز جمله شاعرانی می

دانددد کدده در آن همدده را ارددری مددی  الطلاسددم» ،را مشاهده کددرد. احمددد هاتوان ای  گرایشراحتی میاو به

-مکتب اگزیستانسیالیستی ظاهر گشته است و بر همی  اسا  بدده تحلیدد  و بررسددی آن مددیجوانب فکری  

ی نسددبیت، انفرددار بددزر ، هعلمی همچون نظری  هایهبا تفسیر شعر او بر مبنای نظری   تا  پردازد و سعی دارد

رات دی و تفک دد او را به اگزیستانسیالیسم الحا  هایی تکام  داروی  و ایراد حیات از دریاها، گرایشهنظری 

 ی حیات و ممات اقدا  کند.رات دینی در زمینهتشکیکی نشان دهد و از ای  طری  به نقد تفک 

 چهارچوب مفهومی -2

 ایلیا ابوماضی -2-1

-در یکی از قریدده  1890آید که در سا   نا  معاصر عرب به حساب مییکی از شاعران ب  ،ایلیا ابوماضی

-  مددالی بددهی او به دلی  فقر و عد  تمک خانواده  ،المحیدره به دنیا آمد. در کودکیهای شما  لبنان به نا   

گذراند. ابوماضددی پددس از چنددد سددا  اقامددت در تی را در آنرا میکنند و او مد ناچار به مصر مهاجرت می



نرددا در شهر سینسیناتی در ایالت ایاهوی آمریکا، جایی کدده بددرادرش در آ  ،مصر به آمریکا مهاجرت کرده

کند و علاوه بر اشتغا  به کار و ترارت، به نگارش و چاپ آرار ادبی خویش نیز سکنی گزیده، اقامت می

 (. 17-29: 1992ورزد )ر.ک جبر، اهتما  می

 شناسددند. درهای شاخص ادبیات مهرر مددیعنوان یکی از چهرهابوماضی را به  ،در ادبیات معاصر عرب

ی آمریکددا هخصددوا از سددوریه و لبنددان بدده قددار ، بسیاری از اعددراب بددهمیلادیواقع در قرن نوزده و بیست 

آمریکددا در شددما  و آمریکددای قتددی  اقامددت   متحدددهی آن یعنددی ایالددتمهاجرت کردنددد و در دو گوشدده

ای  مهاجران علاوه بر اینکه زبان و فرهن  خودشان را به آنرا منتق  کردند، به شاعران از گزیدند. برخی  

حددا  نی آن، وصفهای تمد ان بزرگی نیز تبدی  شدند که علاوه بر بیان اوصا  عالم جدید و نشانهو ادیب

هددای انددد و فتنددهت ستم حاکمان کشددیدهزندگی، رنج، بدبصتی و ترارب تلصی که در وط  اصلیشان به عل 

د کدده در مرمددوع ای و امرا  اجتماعی موجود در آن )وط ( را نیز در اشعارشان به تصویر کشانیدنطائفه

های شعری بددزر  در بددی  نامند که مبد  به یکی از مکتباصطلاح ادب مهرری میای  نوع ادبیات را به

-ادبای مهرری را به دو گددروه تقسددیم مددی  عموماً  (8:  1980. )خفاجی،  دیگر مکاتب عربی معاصر گردید

خلی  جبران، رشید ایوب و میصائی  نعیمه و مانند جبران  آمریکا( متحدهکنند: گروه مهرر شمالی )ایاقت

برزی ( همچون رشید سلیم خوری، الیا  فرحات و جورج صددیدح کدده بددرای   ویژهگروه مهرر جنوبی )به

در ایدد  میددان بددا  (17: 1977. )الناعوری، فردی استههای منحصربها خصوصیات و ویژگیکدا  از آن  هر

آمریکا، او از شاعران گروه او  یعنددی شدداعران مهرددر شددمالی محسددوب ه به حضور ایلیا ابوماضی در  توج 

 شود.می

ات فراوانددی را بددر ذهدد  و روان ابوماضددی تددیریر  ،ن غربددیمهاجرت به غرب و آشنایی با فرهن  و تمد 

های مصتلف همچون اگزیستانسیالیسم را بر نظددا  اندیشددگانی او گذارد و موجبات ورود اندیشهبرجای می

گذاری هرچه بیشتر مکتددب اگزیستانیالیسددت تیریرهایی که باعث تری  عوام  و زمینهند. از مهمکفراهم می

ی بسددیار فلسددفه و ی ایلیا ابوماضی شده است، عبارتنددد از: خددوانش و مطالعددهی وجودی بر اندیشهیا فلسفه

آوارگددی و   (591:  1422الرابطیه القلمیه، )فدداخوری،    ها، حضور برجسته در انرم اگزیستانسیالیست  آرای

-ی ظلم و ستم و بددیی فقر و تنگدستی از زمان کودکی و همچنی  مشاهدهدرپی، ترربههای پیمهاجرت

 (29:  1997مصر و لبنددان. )المعددوش،    ها در زمان حضور درا  آنهای بسیار حکومت عثمانی و عم عدالتی

 د.ی وجودی شفکری ابوماضی به سمت فلسفه هایها عواملی است که باعث گرایشی ا
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تددوان بدده مرموعدده اشددعاری همچددون الرددداو  )جویبارهددا(، الصمائدد  از آرار مهددم ایلیددا ابوماضددی مددی

ی اکثر ای  اشددعار حددو  محددور سدده امددر مایهزارها( و تبر و تراب )طلا و خاک( اشاره کرد. درون)درخت

پددس از  1957ی وجودی است. در نهایت ایلیا ابوماضددی در سددا  چرخد که شام  عش ، وط  و فلسفهمی

 دار فانی را وداع نمود. ،ت ادبی، در شهر نیویورکمری فعالی ع

 ی »الطلاسم قصیده -2-2

کدده در )جویبارها( است؛ یعنی دیوان سددو  ابوماضددی    اوالرد»از مرموعه اشعار     الطلاسم»ی  قصیده

او  به حسدداب ی الردتری  قطعات شعری مرموعهاز طوقنی  شر شد. ای  قصیدهتندر آمریکا م  1927سا   

 از هفت بصش تشکی  شده اسددت کدده عبارتنددد از: مقدمدده، البحددر، فددی  و  بیت است  340آید که دارای  می

 الدیر، بی  المقابر، القصر و الکوخ، الفکر، صراح و عراک. 

وجود، زندگی و اینکه بشر زندگی را از کرا آغدداز کددرده و   یبارههایی فلسفی درا ؤای  قصیده از س

تشددکی  شددده اسددت.  ،به کرا خواهد رفددت چه مسیری را خواهد رفت و اینکه در نهایت چه خواهد شد و

 ه است. شدت ای  قصیده نیز بیشتر به خاطر همی  مسائ  فلسفی است که در آن مطرح ی اهم 

 هاتحلیل داده -3

 پردازیم. های آن میمایه در ای  مرا  به بررسی و تحلی  الطلاسم از منظر اگزیستانسیالیسم و ب 

 اسارت و انقیاد -3-1

 ایددم و در دنیددایی کدداملاًما در دا  وجود در ای  دنیا )هستی ظهوری( افتاده  ،هااگزیستانسیالیستاز نظر  

بریم، اسددا  یک از اصولی که برای تنظیم یا فهم حوادث به کار میکنیم. هیچ معنی زندگی میپوچ و بی

 ،ظهددوری( بگریددزیم و ندداگزیر از آنتوانیم از سروکار داشت  بددا وجددود )هسددتی لیک  نمی ؛و بنیادی ندارد

مددی و ی تحک کل دد بدده ،توانیم بگوییم ای  است که عالمی که با آن مواجه هسددتیمسازیم. آنچه میمعنایی می

کند. در اینرددا مددا بددا آزادی ترسددناک و ندداگوار هوسناکانه است و هیچ عق  و منطقی بر آن حکومت نمی

بینددی و طریدد  زندددگی مصتار و آزادیم که جهان طر  کاملاًبریم که از یک رو هستیم و پی میهخود روب

ا از طر  دیگر نه راهی وجود دارد که بتوانیم راهنمایی برای خود بیابیم و خود را در دنیا انتصاب کنیم، ام 

هددایی کدده توانیم از انتصاب کردن خودداری کنیم و نه راه فراری است تا از نتایج و عواقددب انتصددابنه می

: 1389یم. )پدداپکی  و اسددترو ، در امان باشیم و گریزگدداه داشددته باشدد  ،ایمهایی که گرفتهو تصمیم  ایمکرده

573)  



ی اسددارت و انقیدداد ی وجددود، دربددارهتحت عنوان فاجعدده  اگزیستانسیالیسم»فولیکه در بصشی از کتاب 

-»زندگانی مانند یک شب ظلمانی است که انسان از گردنه  :گویداو می  .کندسص  جالبی مطرح می  ،بشر

ممکدد   .سددپارندشاید بپرسددید کدده اینددان بدده انتظددار روز راه مددی  .رودش و خطرناک آن پیش میهای موح 

پیماید و بدددون آنکدده خددود تصددمیمی راهش را می ،چه روز هرگز نصواهد شد و زندگانی بدون او  ؛نیست

توان از قیدی که موجود در ای  دنیا بددر دسددت و پددای نهد. نمیتصاد  می  یرا در عهده  اتصاذ نماید، آن

  (55-54: 1343.  )فولیکه، خود بسته است، رهایی جست

های اوست که او را اسددیر در واقع ای  قیدی که موجود در دست و پای خود بسته است، همان انتصاب

 .ها داشته باشدددبینی دقیقی از آنتواند پیشدارد و نمینماید که خارج از اختیار او قرار  نتایج و عواقبی می

سازد. همی  د است و با اختیار خود را پایبند مید باشد، در ای  دنیا مقی آدمی بدون اینکه مقی   ،به زبان دیگر

دانددد او حالت یعنی آزادی در عی  اسارت، ابوماضی را نیز حیران و پریشان کرده است، تا آنرددا کدده نمددی

عنددوان یددک کنند؛ زیرا او از یکسو بددهزندگی خویش است یا امور دیگر هستند که او را هدایت میراهبر  

ها، اعما  و ای  تصمیم ست و از سوی دیگر در دا ِابشر قادر به گزینش و انتصاب هر نوع تصمیم و عملی 

رای آدمی رقم خواهد کنند، چه واقعه و سرنوشتی بص میها هستند که مشص ها گرفتار است و آننتایج آن

 خورد:

 لوجود؟ا أجَدید أ  قدیم؟ أنا فی هذا

 ه  أنا حُرُّ طَلی ٌ أ  أسیر فی قیود؟

 ه  أنا قائدُ نفسی فی حیَاتی أ  مقَود؟

 أتمن ی أن نی أدری و لک .. لَسددتُ أدری!  

 ( 140 :1988)ابوماضی،                                       

 مدد   آیددا  اسددیر ؟  بندددها  و  قیددد  در  یا  آزاد   کاملاً  م   آیا  قدیم؟  یا  حادرم  ،وجود  ای   در  م   ترجمه: آیا

 دانم.... نمیولی بدانم که کنممی آرزو ؟کشدمی مرا دیگری یا هستم خود  نفس رهبر

کند. او خطاب بدده دریددا در عددی  تر به اسارت خود اشاره میابوماضی در جایی دیگر به صورت روش 

اسددیری کدده هددیچ اختیدداری از خددود   ؛بیندددمی  نیز  خواند، در اسارت و گرفتاریرا قدرتمند میحالی که او  

-ندارد و پیوسته در تلاطم و جوش و خروش است، بدون آنکه بتواند از دا  دنیا و آنچه بر او تحمی  مددی



 151-175، صص 1401ی بیستم، زمستان شماره ی ششم، های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش
 

159 
 
 

تیددار، نمود خود اوسددت کدده در عددی  قدددرت و اخ  ،شود، خویشت  را برهاند. گویی دریا در ذه  ابوماضی

 دارای هیچ اختیاری نیست:

 أسرک  أعظم ما آه أسیر بحر یا أنت

 أمرک تملک  ق الربار  أی ها مثلی أنت

 عذرک  عذری   وحکى حالی حالک أشبهت

 و تنرو؟ لست أدری!  الأسر  م  أنرو فمتى

 ( 143)همان:                                                    

 مدد  چددون تددو! قدرتمنددد ای اسارتت، است عظیم و بزر  چه آه .اسیری م  چون تو دریا ترجمه: ای

 بنددد  از  کددی  پددس  ؛اسددت  هم  مث   ما  دوی  هر  شرایط  و  است  م   حا ِ  شبیه  تو  حا ِ  .نداری  خود  از  اختیاری

 !دانم شوی؟... نمیمی و شو می رها اسارت

 مر  -3-2

صددورت مددر  کدده نیسددتی نهددایی انسددان اسددت، ماننددد شمشددیر هیچ بددودن بدده  ،ی وجودیاز نظر فلسفه

ی زندگی باقی سر بشر قرار دارد و او هرگاه به خود اجازه دهددد کدده از آن آگدداه داموکلس در هر لحظه

در   کدده  گویدستانسیالیست مییذتری  فیلسو  اگزمتنف   ،سرشار از دلهره خواهد بود. مارتی  هایدگر  ،باشد

کوشددد شود. شصص ناآگدداه مددیرسد که به نیستی رانده میتما  وجود م  به نظر می  ،آن لحظات )مر (

گوید که مر  یا مت بگریزد. هایدگر ام کوشد از واقعی تو گویی مر  واقعی نیست. او می  ،زندگی کند

  کددنم و تنهددایی بایددد تحم دد ی گنرایش شصصددی مدد  اسددت کدده مدد  بددهتری  لحظهتری  و مهماصلی  ،م 

ی مر  و تنگی زندگی خلاا خواهم کرد و آنگدداه آزاد خود  را از دلهره  .رو شو صمیمانه با آن روبه

درخواسددت دیگددری   ،فرانسددویاگزیستانسیالیسددت    ،اما در اینرا ژان پ  سارتر  .خواهم بود که خود  بشو 

د، بیهوده تول  یی م  است. مر  که به همان اندازهمر  چیست؟ مر  نابودی کل   که  پرسداو می  .دارد

نددابود شدددن وجددود مدد   چیزی جز خشک شدن و  ،ی و اصلی زندگی م  نیست. مر ی نهایاست، لحظه

: 1392. )بابددایی، وجددود انسددانی اسددتچونان وجودی آگاه نیست. مر  فقط شاهد دیگری بددر بیهددودگی 

667-668) 

کدده یکددی از ه به مر  را مشاهده کرد؛ چنددانتوان رن  و بوی توج می   الطلاسم»ی  در سراسر قصیده

اقت ؤها، سنا  دارد و در آن شاعر با خطاب قرار دادن مردگان و قبور آن   بی  المقابر»  ،های قصیدهبصش



برد. ابوماضی در ا  میؤها را زیر سنوعی آنکند و بهمطرح می  ،که نسبت به مر  داردرا  هایی  و دغدغه

همچون کودکان کنرکاو، برای رسیدن به فهم درسددت مددر  و کشددف حقیقددت آن،    بی  المقابر»بصش  

و به شددناخت   یابددست    ،ها نهان گردیدهتی که در پشت پردهتا به واقعی   کندمیپیچ  ؤا را س  مصاطب خود

 دقیقی از حقیقت مر  برسد:

 ایها القبر تکلم و اخبرینی یا رما 

 ه  طوی احلامک الموت و ه  مات الغرا ؟ 

 ( 154: 1988ابوماضی، )                                      

هددم هایددت را درگوشددت ،آیا مر  که لع ک مرا مط  ،قبر سص  بگو و ای استصوان پوسیدهترجمه: ای  

 نابودی است؟ ،پیچیده و آیا مر 

پرسد؛ های ذاتی بشر را میاز او دغدغه ،ی مردگاندر اینرا شاعر با خطاب قرار دادن استصوان پوسیده

فدداقی چه ات  ،بشر نابود خواهد شد یا نه و یا اینکه در قبر  ،نابودی است و پس از آن  ،مر   اینکه آیا حقیقتاً

 ، مانند:کنددیگری را نیز مطرح می هایپرسششاعر  ،پیوندد. در ادامهبرای مردگان به وقوع می

 ان یک الموت رقاده بعده صحو طوی  

 فلماذا لیس یبقی صحونا هذا الرمی ؟

 و لماذا المرء قیدری متی وقت الرحی ؟ 

 شف السر فیدری؟ لست ادری و متی ینک

 (155)همان:                                                   

 ،هوشیاری طوقنی است، پس چرا ای  هوشیاری  ،است که بعد از آن  ی خوابنوع  ،ترجمه: اگر مر 

و فهمیددده گردد آشکار میداند و چه زمانی ای  راز زمان کوچ یا سفر را نمی  ،زیبا نیست و برای چه انسان

 دانم.شود؟ نمیمی

اکیت او نسددبت بدده اعتقددادات دینددی و پرسد که حاکی از شددک مر  میی  هایی دربارهپرسشاو حتی   

هایی فکری را ا  بردن اعتقادات مربوط به مر ، چالشؤمذهبی است. گویا او قصد دارد علاوه بر زیر س

 مصاطب ایراد نماید:نیز در ذه  

 اوراء القبر بعد الموت بعث و نشور 

 فحیاه فصلود ا  فناء فدرور 
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 اکلا  النا  صدق ا  کلا  النا  زور 

 اصحیح ان بعض النا  یدری؟ لست ادری 

 ( 156: 1988ابوماضی، )                                      

و جدداودانگی   حیات  ،برانگیزش و رستاخیزی است. آیا پس از آن  ،بعد از مر   ،ترجمه: آیا ورای قبر

مر  و حیات پس از آن، راست است یا سصنان دروغ؟ آیا  یدرباره؟ آیا کلا  مرد  است یا فنا و نابودی

 دانم.دانند؟... نمیای  حقیقت را می ،صحیح است که برخی از مردمان

بددرادران و خددواهران یکددی پددس از دیگددری و همچنددی    فقر و آوارگی، از دسددت دادن  واقع تحم   در

کردند، عواملی هستند کدده باعددث تغییددر نگددرش و رفتددار وی زندگی در میان مردمانی که او را درک نمی

: 1390دهنددوی،  و )مشددایصی ؛گرایانه نمددودی شکید و او را دچار نوعی فلسفهدنسبت به جهان هستی گر

 ی از بیهودگی و پوچی جهان و امور مرتبط با آن است.اای که مر  در آن نشانه( فلسفه236

 ناامیدی و سرگشتگی -3-3

ی مراد ای  است کدده در فلسددفه  .ای داردی ناامیدی باید گفت که ای  اصطلاح معنی بسیار سادهدرباره

مددا را هددایی کدده عمدد   ی احتمددا ی ماست یا بدده مرموعددهما فقط به آنچه وابسته به اراده  ،اگزیستانسیالیسم

 روهخواهد، همیشه بددا عوامدد  محتملددی روبدد کی هستیم. هنگامی که آدمی چیزی را میمت   ،سازدممک  می

طور دقی  ایدد  ها امیدوار باشم که بهتوانم به امکانی میها قرار دار ؛ اما تا جایی امکانست. م  در دایرها

هددایی کدده در برابددر مدد  ای که مسلم شود امکانگیرند. ولی از لحظهی عم  م  قرار میها در حیطهامکان

ی و هددیج ا هددیچ خدددایزیددر ؛ها قطع امیددد کددنمباید از آن  ،ی عم  م  نیستندبه تمامی در حیطه  ،قرار دارند

 (. 44: 1361، ی م  منطب  کند. )سارترهای جهان را بر ارادهتواند جهان و امکانقدرتی نمی

حضددور دارد و   ناپذیربینیهای پیشی عظیمی از امکاندر دایره  کندابوماضی نیز زمانی که مشاهده می

نظر دارد، پددیش نصواهنددد رفددت، دچددار طور که او مددد ها آنی گریزی نیز از آن وجود ندارد و امکاننقطه

ی شددعری در تکددرار فعدد  شود. نمود مهم ای  ناامیدی و سرگشتگی در ای  قطعهناامیدی و سرگشتگی می

های مصتلفی را که ممک  است پیش روی او و حیات و وجود او باشد، است. شاعر بارها امکان   دانمنمی»

-هایی مشاهده میا ؤیابد، خود را در برابر ستی نمیها قطعی کدا  از آن؛ ولی چون برای هیچ کندمرور می

زیرا خارج از محدوده، توان و اختیار او وجود دارنددد.   ؛دتواند پیدا کنها نمیکند که هیچ جوابی برای آن



هددا ندددارد، هددایی نظیددر مددوارد زیددر اسددت کدده چددون پاسددصی بددرای آنبرای مثا  ذه  شاعر درگیر پرسش

 شود:گونه مسائ  خواهان میآگاهی خود را از ای ناچرایی ه، شود و پریشان و درماندسرگردان می

 قصیر؟ أ   أطوی   طریقی؟ ما طریقی و

 أغُور؟  و فیه أهبطَُ أ   اصعد  انا ه 

 یسیر؟  الدرب  ا   الدرب  فی السائرُ أأنا

 ! أدری  یمشی، لستُ والدهر واقفٌ کلانا أ 

 س ویاً انساناً  أصبحُت قبلما أتُرانی

 شیئاً  کنت تُرانی أ   اومحاقً محواً کنت

 ابدیاً  سیبقی أ   الغزح ٌ؟  ألهذا

 ! أدری ؟لستُ ادری  لستُ لماذا و ادری لسَتُ

 ( 140-141: 1988ابوماضی، )                               

 پددایی  بدده یا کنممی صعود باق به م  راه ای  در آیا ؟کوتاه یا است طوقنی آیا چیست؟ م  ترجمه: راه

 دوی هددر یددا ؟کندمی حرکت که  است  راه  یا  کنممی  حرکت  راه  در  م   آیا  ؟رو می  فرو  و  کنممی  سقوط

 دانم!کند؟... نمیمی حرکت روزگار و ایمایستاده ما

-کند که دارای دو ساح  اسددت و هددیچ خود را به دریایی تشبیه می  ،ی دیگرابوماضی همچنی  در جای

سوی ای  ساح  فاقی برای او خواهد افتاد. از یکداند چه ات ص نیست و او نمیسوی آن مشص   کدا  از دو

مواجدده بددا فرداهددایی   ،سددت و از سددوی دیگددرا  رو  عواقب و نتایج آن در پددیشِدرگیر با دیروزی است که  

 اند:ا کردهچه سرنوشتی را مهی که داند ص نیست و نمیناشناخته است؛ فرداهایی که برای او روش  و مشص 

 شاطئاکا شاطئاه بحر بحر، یا إن نی،

 اکتنفاکا  الل ذان  والأمس المرهو  الغد

 وذاک هذا فی بحر، یا قطرة، وکلانا

 ! أدری إنی لست أمس؟  ما غد،  ما تسلنی ق

 ( 147)همان:                                                    
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 در را تددو کدده دیددروزی و ناشددناخته ساح ، فددردای دو با هستم یدریای تو چون نیز م ! دریا  ترجمه: ای

 ،چیسددت  فددردا  مپددر   مدد   ، از(سدداح )  دو  ای   میان  هستیم  ایقطره  چون  ما  دوی  هر  ،دریا  اند؛ ایبرگرفته

 !دانمنمی ...است؟ کدا  دیروز

 دلهره، ترس و اضطراب  -3-4

شود. دلهره، ی رهنمون نمییافته، تر  یا هراسی است که به چیز خاص دلهره یا نگرانی، ناراحتی تعمیم

کگددارد بدده اگزیستانسیالیسددم وارد شددده و ریدد انسانی است. ای  مضمون از زمان کیهرا  از پوچی وجود  

شرط بنیادی نافذ و عا  وجددود انسددانی اسددت. اگزیستانسیالیسددم بددا   ،حاکی از آن است که نگرانی و دلهره

ت که وجود انسانی را در حددا  سددقوط و آلددوده بدده گندداه، ر در یهودیت و مسیحی نی از تفک های معی جریان

هددا اگزیستانسیالیسددت ،دارد. ای  تصویر تیره و بدشگون زندگی انسان تواف  ،بینندرنج، دلهره و نگرانی می

دهد؛ گری سوق میهایی نظیر خوشبصتی، خوشبینی روشنگرانه، حس رفاه و صفای رواقیبه انکار ایده  ار

نگراندده و توانند فقط بازتاب یک فهم سطحی از زندگی یددا یددک طریدد  سددادهها میای   ،زیرا به زعم آنان

  (666: 1392. )بابایی، ی نومیدانه و تراژیک وجود انسانی باشندی انکار صحنهاحمقانه

نشان داده اسددت.   الطلاسم»ی قی ابیات قصیدهابوماضی نیز بارها و بارها دلهره و تر  خود را در قبه

و وجود خویش  کی و چه زمانی به کنه ذات پرسد کهبرای نمونه او در یکی از بندهای قصیده از خود می

او را دچار اضطراب و دلهددره نمددوده و   ،آن  ماهی تاش و  گویی عد  شناخت اص  وجودی  یابد.میدست  

خوبی بشناسد و نسددبت بدده ای است که آن را بهقرار کرده است و او در انتظار زمان و لحظهسصت او را بی

یی معم دداایدد  جددوهر بددرای او تبدددی  بدده   ،داند جوهری در نهدداد اوسددتمی  هرچندآن معرفت پیدا کند. او  

 ها درگیر پاسخ آن است:قینح  مانده است که سا 

 الماضیه حیاتی  م  شیئا اذکر ق أنا

 الآتیه حیاتی م  شیئاً اعر   ق أنا

 ماهیه  أدری  لست ذاتی غیر  ذات لی

 لست ادری  ذاتی؟  کنه  ذاتی تعر  فمتی

 ( 176: 1988ابوماضی، )                                       

 دانددم؛ مدد نمددی خود آتی زندگی از  چیزی  م   آور ؛نمی  به یاد  ا گذشته  زندگی  از  چیزی  ترجمه: م 

 دانم.شناسم؟... نمیمی را ذاتم کنه وقت چه پس چیست؛ دانمنمی اینکه جز دار  جوهری



، دلهددره و اضددطراب عددد  درک و معرفددت حقیقددت مددر  و  المقددابر بددی »او همچنی  در پایان بصش 

بدده همددی   .آن برسد ماهی تترسد نتواند به ادراک درست ی سرانرا  و بعث و نشور آن را دارد و مینحوه

-ای  امر فرامی  های جه  و نادانی نسبت بهرکاوی و تلاش برای از هم دریدن پردهندلی  مصاطبان را به ک

 خواند و خود در حسرت دستیابی به معرفت و درک صحیح، سرگردان و حیران است:

 یا صدیقی ق تعللنی بتمزی  الستور

 بعدما اقضی، فعقلی قیبالی باالقشور 

 ان اک  فی حاله اقدراک قادری مصیری 

 ! لست ادری کیف ادری بعدما افقد رشدی؟

 (157)همان:                                                   

ا  بعددد آنکدده خواسددته .هددا درندد  مکدد هددا و حرددابنسبت به پاره کردن پرده  ،ترجمه: ای دوست م 

ها نشان نصواهد داد. اگددر در حالددت هوشددیاری و توجه و درنگی به ظواهر و پوسته  ،برآورده شد، عق  م 

ی تمییددز، راه هدانم، چگوندده بعددد از فقدددان هوشددیاری و قددو ادراک درست، پایان کار و راه صحیح را نمی

 دانم.دهم؟... نمیدرست را تشصیص می

 بیهودگی و پوچی -3-5

در واقع مددا آدمیددان در حالددت  باری هستیم.ما در ای  دنیا دارای وضع اسف  که  کگارد معتقد استیرکی

اکیت کام  یعنی عد  درک و فهم ضرورت شک  ،توانیم انرا  دهیمی آنچه میهمه ،جه  تا  و تما  خود

ی حقیقت عالم و امور آن. حا  چون به عرددز و ت انسان است برای وصو  به شناسایی حقیقی دربارهقابلی 

یابیم که در چه وضع وحشتناکی گرفتار هسددتیم؛ زیددرا مددا از طرفددی جه  خود واقف و آگاه شدیم، درمی

ی آنچدده بایددد بکنددیم و یگر نیازمند چنی  معرفتی هستیم تا دربددارههیچ شناسایی واقعی نداریم و از طر  د

زمددانی کدده ایدد   (569: 1389یم. )پاپکی  و استرو ، آنچه بایستی معتقد باشیم و مانند آن اطمینان داشته باش

ا نشود و او پی به عرز و ناتوانی خویش ببرد، احسا  پوچی و بیهودگی خواهد کرد و دو برای آدمی مهی 

شود کدده ایدد  ظددواهری کدده در واقع احسا  پوچی وقتی زاده می .احسا  بیگانگی خواهد نمود ،انبا جه

 (. 11تا: داشتند، فرو بریزند و از بی  بروند )کامو، بیات را از ما پنهان میواقعی 

عد  درک و شناخت درست شاعر از    ،الطلاسم»ی  های احسا  بیهودگی و پوچی در قصیدهاز نشانه

کنددد کدده های مصتلف، مسائلی را مطرح مددیش و حقیقت وجودی آن است. ابوماضی در بصشذات خوی
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ای که مکتب سارتر بر آن گراییگرایی است؛ پوچحاکی از اعتقادات او به برخی از مبانی نهیلیسم یا پوچ

دلیدد  بدده جهددان بی  ،اسا  آن معتقد بود که خدایی وجود ندارد و هر موجودی در ای  دنیا  پایبند بود و بر

او در  (98: 1343 . )فولیکدده،روداسا  تصاد  از بی  مددی کند و برآید و از روی ناتوانی نشو و نما میمی

و معاد حیات بشری، نسبت  أتوجهی نسبت به اعتقادات و باورهای دینی و مبدیکی از بندهای قصیده، با بی

داند یی میمعم ات و تردید خود را اکی و با شک  دکنمیاطلاعی  اظهار بی ،ی آفرینش و ممات آدمیبه نحوه

یی که در نظر او گویا موجود یا نیرویی ناشناخته است و چیسددتانی معم ا  ؛یی دیگر استمعم ای  که برساخته

 شود:مبهم محسوب می

 أعلم ق  أنا و أمضی و جئت اننی

 طلسم  کمریی ذهابی و لغز أنا

 مبهم لغز  اللغز  هذا  أوجد  والذی

 لست ادری   :انی قا   م  ذوالرحی تراد  ق      

 ( 177: 1988ابوماضی، )                                      

 طلسم ،آمدنم مانند م  رفت   و  هستم  معم ا  یک  م   دانمنمی  که  حالی  در  ،رو می  و  ا آمده  ترجمه: م 

 و  رمتفک دد   ...نکدد   اسددت، مرادلدده  بددزر   ییمعم ددا  خددودش  ،آورد  به وجددود  را  معم ا  ای   که  کسی  است؛ و

 دانم.نمی :گفت که است کسی خردمند

با بدبینی کامدد  در حددالی کدده گددویی کردگددار را در د  خددویش میرانددده   ابوماضی در جایی دیگر نیز

ی خلقددت را کدده در کتددب ی خویش و نحددوهخیزد و حرکت پیوستهمیاست، به نوعی به انکار خداوند بر

دانم از کند. او با بیان اینکه نمیآگاهی میناآن اظهار    یبارهدر  ،ا  بردهؤآسمانی بارها مطرح شده، زیر س

-بیهودگی و پوچی حیات بشر اشاره نماید؛ حیاتی که هددیچ   خواهد بهمی  ،چگونه در ای  دنیا آمد کرا و  

 روی و سعادت آن تدوی  نگردیده است:ای برای پیشص نشده و برنامهگونه هدفی برای آن مشص 

 أتیتُ لکن ی و  أی َ مِ  أعلَمُ  ق جئتُ

 فَمشَیتُ طریقاً  قُدامی اَبصَرتُ لَقَد وَ

 أبیتُ  أ  هذا شئتُ انِ  سائراً سیبقی و

   لست ادری طریقی؟ أبصرتُ کیفَ جیتُ؟ کیَفَ

 (139)همان:                                                  



 حرکددت پس .یافتم راهی و نگریستم را خویش رویپیش و آمد  ولی .کرا از  دانمنمی  ،ترجمه: آمد 

 یددافتم؟... را راهددم چگوندده آمددد ؟ چگوندده .نصواهم چه ،بصواهم  چه  کرد،  خواهم  حرکت  پیوسته  و  کرد 

 دانم.نمی

کنددد کدده کنیم که ابوماضی خود را به قایقی تشددبیه مددیدر یکی از بندهای دیگر قصیده نیز مشاهده می

ی پایانی برای رود و هیچ مسیر و نقطهپیش می ،ص نیست. او بدون آنکه بداندهیچ مقصدی برای آن مشص 

 ر نیست:خویش متصو 

 بعد  و  قب  أله  لی ق  الد هر کتاب یا

 یرد  ق  بحر هو  و فیه کالز ورق أنا

 قصد  سیری فی للدهر فه   قصد لی لیس

 ! أدری لست أدری؟ کیف ولک   العلم، حب ذا

 ( 147-146)همان:                                         

 چددون م  ؟بود خواهد هم ای  از پس و بوده ای  از پیش دریا  آیا  بگو  م   به  روزگار  کتاب  ترجمه: ای

 ،مدد  بددردن راه از روزگددار آیددا پددس ندددار . مقصدددی م  .است بیکران دریای او  و  شناور  آن  درون  قایقی

 !دانمبدانم؟... نمی چگونه ولی ،دانستممی کاش ای دارد؟ مقصودی و منظور

کند که بددر ارددر از پیشگامان اگزیستانیسالیسم را تداعی می کگاردیر کیکلا   ای  ابیات ابوماضی دقیقاً

-کنم، بوی پوچی مددیگوید: »م  انگشتم را در هستی فرو میمعنایی هستی خویش، چنی  میاعتقاد به بی

چیست؟ چه کسی مرا به ای  جهان انداختدده و  ،خواننددهد. م  کرا هستم؟ ای  چیزی که آن را جهان می

: 1384  )قویدد ، اده است؟ م  کی هستم؟ چگونه به جهان آمد ؟ چرا با م  مشورت نشد؟اکنون مرا وانه

410) 

 از خود بیگانگی -4-6

 بیگانگی عبارت است از حالت کسی که از هستی خود، از اص  انسددانی خددود دور  بیگانگی یا از خود

همیشه به سست شدن یا گسیصته شدن پیوند فرد بددا محددیط   افتاده باشد و ای  امر عل  بسیار دارد، اما تقریباً

هددا اگزیستانسیالیسددت  ،بدده زبددان دیگددر  دو(و: سددیالددف  تا، بی. )سارترشودطبیعی یا اجتماعی او مربوط می

ی دنیای اشیایی ا . ما به وسیلهجدا از وجود آگاه خود م ، دیگری هست که م  از آن بیگانهکه  معتقدند  

به   ، ما را از طبیعتخود علم  ایم. وانگهیاحاطه شده  ،ها پی ببریمتوانیم به آننامعلومند اما نمیکه برای ما  
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-هددایی کدده بددرای آد آوریها و ف همند، قوانی ، نظری صی و ریاضیوسیله جاری شدن مفاهیم بسیار تصص 

کننددد کدده مددا همچنی  بیان میها آن (669: 1392. )بابایی، کندمفهو  هستند، بیگانه می  های کارشنا  غیر

ادار را داریم و ی معنماندگان تاریخ هستیم. ما دیگر نه حس ریشه داشت  در گذشته  در  یعنی آدمیان پشتِ

  داریم بینیم. در نتیره ما نه به گذشته تعل ای معنادار میکننده به سوی آیندهعنوان حرکتنه خودمان را به

  نه به حا  و نه به آینده. )همان( و

کند. او ش حس میعارضی است که ابوماضی در درون خوی، ت الطلاسم»های خودبیگانگی در  از نشانه

ها گرفتار شده است بیند که میان آنبا نگریست  به وجود خود، خویش را درگیرودار دو امر خیر و شر می

 قیقت اص  وجودی خود است:ها سرگردان و حیران، در پی حو در میان آن

 اننی اشهد فی نفسی صراعاَ و عراکاَ

 و اری ذاتی شیطانا و احیانا ملاکا

 ه  انا شصصان یابی ذاک مع هذا 

 لست ادری  اشتراکا ا  ترانی واهما فیما اراهُ...

 ( 163-164: 1988ابوماضی،  )                             

درگیری و کشمکش هستم و درون خددود را شددیطان و گدداهی فرشددته ترجمه: م  در وجود خود شاهد  

یددابی؟ یددایم سددرگردان مددیؤآیا م  دو شصصم که یکی از اشتراک با دیگری ابا دارد یا مددرا در ر  .بینممی

  دانم.نمی

-جویددا مددی از او گو با دریا، اص  وجودی خویش راوابوماضی همچنی  در بصشی دیگر، ضم  گفت

ای اشاره دارد که حیددات از هپرسد: آیا م  از جنس تو هستم. ای  پرسش در اص  به فرضی شود و از او می

ای که در نهاد خویشددت  آن خود بیگانگی  اینرا با احسا  از  واقع در  دریاها آغاز شده است. ابوماضی در

ندده و از امددر   کند، در پی آن است که بداند آیا وجود انسانی او از دریا گرفته شده اسددت یددارا احسا  می

 دیگری است: 

 منکا؟ بحر یا أنا  ه  یوما  البحر سیلت قد

 وعنکا؟  عنی  بعضهم رواه ما صحیح  ه 

 و إفکا؟  زورا و بهتانا  زعموا  ما ترى أ 



 ! أدری لست: وقالت منی أمواجه  ضحکت

 (142)همان:                                                    

 ،گویندددمددی  تددو  و  مدد   یدربدداره  آنچدده  آیددا  هسددتم؟  تو  جنس  از  م   آیا  :پرسید   دریا  از  ترجمه: روزی

 !دانمنمی :گفت و خندید م  به دریا امواج است؟ بهتان و تهمت و دروغ آنان عایاد  یا است؟ درست

بیگددانگی اسددت، بلکدده  تنها او دچددار از خددودرسد که نهبه ای  نتیره می وگو با دریای گفتاو در ادامه

آگاهی از ذات خویش و بیگانگی از اص  وجودی را در ناله هستند و ای   ها نیز گرفتار ای  مسیسایر پدیده

 بیند:ها جاری و ساری میی پدیدههمه

 رملک  تذکر ه  الآفاق فی الس حب سیلت قد

 فضلک  یعر   ه  المورق الش رر وسیلت

 أصلک  تذکر ه   الأعناق  فی الد ر وسیلت

 ! أدری  لست :جمیعا قالت خلتها  وکین ی

 ( 144: 1988ابوماضی، )                                       

 :پرسید  بر  و پربار درختان از و دارند؟ خاطر  به  را  تو  ماسه  و  ش   آیا  :پرسید   اف   ابرهای  ترجمه: از

 گویی دارد؟ یاد به را خویش اص  آیا :پرسید  گردن بر آویصته مروارید  از و  دارند؟ یاد  به  را تو لطف  آیا

 !دانمدادند: نمی پاسخ  هاآن یهمه

 گیریبندی و نتیجهجمع -4

آیددد. ایدد  تری  قصاید ایلیا ابوماضی بدده حسدداب مددیتی تری  و پراهم یکی از مهم   ،الطلاسم»ی  قصیده

وجود، زندگی و اینکه بشر زندددگی را از کرددا آغدداز کددرده و چدده   یبارهفلسفی در  هاییپرسشقصیده از  

یددک  تشکی  شده است که هددر ،مسیری را خواهد رفت و در نهایت چه خواهد شد و به کرا خواهد رفت

 هددایپذیری او از ای  مکتب و گددرایشتیریررات و اعتقادات اگزیستانسیالیستی شاعر و  انگر تفک بیها  از آن

 رات سارتر و آلبر کامو است. الحادی آن یعنی تفک ی او به سمت شعبه

تددوان بدده مددواردی مددی  الطلاسددم»ی های اگزیستانسیالیستی موجود در قصددیدهمایهتری  ب از جمله مهم

همچون اسارت و انقیاد، مر ، دلهره، تر  و اضطراب، ناامیدی و سرگشددتگی، بیهددودگی و پددوچی و از 

افکددار اصددالت وجددودی، در عددی  آزادی و   تددیریرایلیا ابوماضددی تحددت  واقع    . درکردبیگانگی اشاره    خود

-های خود اشاره مددیها و گزینشیابد و به گرفتاری خود در دا  انتصابخود را در بند و اسیر می  ،اختیار
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  فقددر و آوارگددی، از دسددت دادن خددواهران و بددرادران یکددی پددس از دیگددری و کند. از سوی دیگر تحم 

-هددای پددوچموجب ایردداد نددوعی اندیشدده  ،مراوده با مردمانی که درک درستی از افکار او ندارندهمچنی   

گرایانه و نهیلیستی در وی گردید و او را نسبت به بسیاری از مسائ  و اعتقادات مذهبی همچون اعتقدداد بدده 

جددود در هددای الحددادی موجهان آخرت دچار شک و شبهه نمود که نمددود آن را در اندیشدده  و  خدا، مر 

 کنیم. مشاهده می  الطلاسم»ی قصیده

همگددی ناشددی از  ،بیگددانگی و احسددا  ناامیدددی و سرگشددتگی و پددوچی دلهددره و اضددطراب، از خددود

اند تا اند و موجب شدهی خویش قرار دادهاگزیستانسیالیستی شاعر است که او را تحت سیطره  هایگرایش

انگیزه، مقصد و هدفی در میان دریای پددرتلاطم روزگددار او خود را همچون قایقی سرگردان، بدون داشت  

 آشفته در پی حقیقت اص  و ذات وجودی خویشت  باشد.   مشاهده کند و حیران و

 ها نوشتپی

-، یکی از عوام  خودبیگانگی انسان را نگاه دیگری می هستی و نیستی خودش»سارتر در کتاب   .1

پددردازد )بددرای و نقددش دیگددری در احسددا  بیگددانگی آدمددی مددی تددیریرخوبی به داند و در آنرا به

 (.235-255: ب تا، بی: سارتراطلاعات بیشتر ر.ک

 منابع

 ،مجله الملحدین العرب ،ی ابوماضدد  ایلیطلاسم للشاعر ا دهیقص یف هیدراسه نقد»  (،2013)  احمد، عاد 

 .84-76 :سبتمبر ،العدد العاشر

 تهران: علمی. ،اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران ،(1392) خانی، عیسیام 

 تهران: نگاه. ،های فلسفی از دوران باستان تا امروزمکتب (،1392بابایی، پرویز )

 بیروت: دارالکتب العلمیه. ،ابوماضی شاعر السوال و لجمال(، 1993برهومی، خلی  )

تهددران:   ،الدددی  مرتبددویترجمدده سددید جددلا   ،کلیات فلسففه  (،1389و آورو  استرو  )  پاپکی ، ریچارد

 انتشارات حکمت. سسهؤم

 الشروق. بیروت: دار، ایلیا ابوماضی،  (1992جبر، جمی  )

نیشابوری و  خی ا ی عمر ی هستی در اندیشهمعم ا»بررسی تطبیقی    (،1390)  و حسی  کیانی  پور، سعیدحسا 

-97 :3 ش ،2 ، دورهی لسفان میفینفصلنامه  ،ی مکتب اروپای شددرقی ایلیا ابوماضی لبنانی بر پایه

130. 



 الکتاب اللبنانی. بیروت: دار ،قصه الادب المهجری ،(1980) خفاجی، محمد عبدالمنعم

ی ادبیفات و علفو  ی دانشکدهمجله ،»حکایت سندباد به روایت نای و بدداد   ،(1382)  رجایی، نرمه

 .33-49 (:141) 2ش ، 36،   انسانی مشهد

ی کارشناسددی ارشددد، نامددهپایان  ،بررسی و نقد نگرش ایلیا ابوماضی در طلاسم  ،(1390)  پور، صفیهرحیمی

 .ی ادبیات و علو  انسانیدانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده

 .44-42 :92ش   ،خی ا ی الطلاسم ابوماضی با رباعیات »مقایسه (،1388زحمتی، محمد )

 ی مصطفی رحیمی، تهران: مروارید.ترجمه ،اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر (،1361) سارتر، ژان پ 

رحیمددی، تهددران: ی ابوالحس  نرفددی و مصددطفی  ترجمه  ،ادبیات چیست؟الف(،    تا)بی  .........................

 زمان.

انتشددارات  سسددهؤالله شددکیباپور، تهددران: می عنایددتترجمدده  ،هستی و نیستی  ب(،  تا)بی  .........................

 شهریار.

 جلد دو ، تهران: آگاه. ،های ادبیمکتب (،1387سیدحسینی، رضا )

 قم: منشورات ذوی القربی. ،)الحدیث( الجامع فی تاریخ الادب العربی  ،(1422) ری، حناالفاخو

ی محمدرضا شددفیعی ترجمه ،های شعر امروز عرب )شعر معاصر عرب( ویژگی  ،(1387)  ، نزارقب انی

 تهران: سص . ،کدکنی

ی عبدالحسددی  ترجمدده (،)از مدد  دوبیددران تددا سددارتر  تفاریخ فلسففه  (،1392کاپلستون، فردریک چارلز )

 تهران: علمی و فرهنگی.جلد نهم،  ،آذرن  و سید محمود یوسف رانی

 ی رضا سیدحسینی، تهران: نیلوفر.ترجمه ،طاعون  تا(،)بی کامو، آلبر

 ی پرویز بابایی، تهران: نگاه.ترجمه ،از سقراط تا سارتر )فلسفه برای همه(  (،1384قوی ، ت.ز )

ی فصفلنامه ،ایلیددا ابوماضددی ی نهیلیسددم در اشددعار »جلوه ،(1390دهنوی )  و محمود  مشایصی، حمیدرضا

 .253-229 :4ش  ،2 ،  لسان میین

ایلیا ابوماضی بین الشرق و الغرب فی الرحلفه و التشفرد و الفلسففه و   (،1997المعوش، سددالم )

 سسه بحسون للنشر.ؤبیروت: م ،الشاعریه
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ی ادبیات ی دانشکدهمجله  در آرار ایلیا ابوماضددی ، های تیم (، »جلوه1378الله )میرقادری، سید فض 

 .367-328: 150 ، دورهو علو  انسانی دانشگاه تهران

 ،ی هستی در شددعر ایلیددا ابوماضددی »عش ، وط  و فلسفه ،(1386دهقانیان )  و جواد  الله میرقادری، سید فض 

 .241 -227 :(51) 2 ش ،26 ، دورهی علو  اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازمجله

 القاهره: دارالمعار .  ،ادب المهجر (،1977الناعوری، عیسی )

 تبریز: دانشگاه تبریز. ،های اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطییقیفلسفه  (،1379نوالی، محمود )
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate and analyze the Ode “Talasim” 

(meaning puzzles/ riddles) by Elia Abu Madi, based on the teachings of the 

school existentialism, a school of thought that influenced many 

contemporary Arab poets – especially Elia Abu Madi – and shaped their 

ideology. As such, this article tries to carefully analyze the Ode “Talasim” 

in terms of themes of existentialism including death, absurdity, alienation, 

anxiety, fear, feelings of futility and confusion, frustration and perplexity to 

show the impact of this philosophy on the mind and thought of Elia Abu 

Madi. The research method is descriptive-analytic, presenting analyses of 

the themes of existentialism and explanations about Elia Abu Madi’s life 

and the features of his Ode.  

Keywords: Elia Abu Madi, Ode “Talasim”, Existentialism. 

Extended Abstract 

Introduction 

Existentialism or existential philosophy has greatly influenced Arabic poets 

and poetry. One of the most important poets in this field is Elia Abu Madi, 

whose main themes are philosophical reflections on matters such as death, 

life, existence and non-existence. In fact, by raising such issues in an 

attempt to discover the truth of existence, he has created novel poems in 

this field, one of which is the Ode “Talasim” – which is very famous. Due 

to the importance of this ode in highlighting his thoughts and ideology, in 

this research, an attempt has been made to answer the following questions: 

• From which premises of existential thought did the existentialist 

features of the Ode “Talasim” originate? 

• What are the foundations of the existentialist ideology in the Ode 

“Talasim”? 

In this research, the author will first provide a brief biography of Elia Abu 

Madi, introducing the Ode “Talasim” and its characteristics. Afterwards he 

 
1 PhD of Persian Language and Literature, Department of Persian Language and Literature, University of Birjand, 

Iran. mh.fatemimanesh@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0003-2712-1219


 151-175، صص 1401ی بیستم، زمستان شماره ی ششم، های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش
 

173 
 
 

will analyze and study this ode based on the teachings of the school of 

existentialism. 

Research Methodology 

The method of this research is descriptive-analytic. While analyzing and 

examining the principles of existentialism in the Ode “Talasim”, 

explanations about the life of Elia Abu Madi as well as the characteristics 

of the Ode “Talasim” will be provided.  

Research Findings and Conclusion 

In fact, Elia Abu Madi, under the influence of thoughts of existential 

philosophy, finds himself a captive and, simultaneously, a free individual; 

he repeatedly points to his entanglement in the trap of his choices. On the 

other hand, enduring poverty and displacement, the repeated loss of 

brothers and sisters, as well as dealing with people who do not understand 

his thoughts, drove him toward nihilistic thoughts and made him rethink 

many issues and religious beliefs such as belief in God, death, and the 

Afterlife. His doubts are most evident in the atheistic thoughts in the Ode 

“Talasim”. 
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